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30 پياپي،1395 زمستان، چهارميشماره،هشتم سال

؛ تبيين پيوند مضامين مبتني بر ترك ادب»ترك ادب شرعي«و» خيال«

ي خيال در متون تغزلي شرعي با مقوله

 ∗∗محمدامير جلالي∗غلامرضا مستعلي پارسا

 طباطبايي تهرانعلامه دانشگاه

 چكيده

است كـه چـرا در متـون تغزّلـي يـا در متـون اينحاضريهپرسش اساسي مقال

هاي ادبِ عاشقانه، گاهي با مضامين مبتني بر ترك مند از نمادپردازي بهرهيهعارفان

و آيـا مـي پيدايش اينأمنش؟ييمرو روبهشرعي ادب  تـوان گونه مضامين چيست؟

دهاآنگيري چگونگي شكل هـاي در سـروده ويژهبهر ذهن هنرمند توضيح داد؟ را

و تأويل به مضامين عارفانه را نيز دارند گاهي با  مضاميني تغزلي كه توانش تفسير

مي روبه آن رو و شويم كه در و خداگونه يافته اسـت ها دلدار، جايگاهي فراانساني

د توانند خارج از دايره در بدو امر مي و در اين. ريافت شوندي ادب شرعي ادراك

و پـس از تعريـف آن، بـا پرداخته» ترك ادب شرعي«مقاله، نخست به مفهوم  ايم

 هايي از متون منظوم پارسي، از نخستين شعرها گرفته تا متون معاصر، آوردن نمونه

ده تقسيم از ميـان ايـن.ه اسـت گيري آن ارائه شـد هاي شكل از زمينهاي گانه بندي

ده زمينه دريهترين زمينـ گسترده،»مضامين مدحي«گانه، هاي تـرك ادب شـرعي

و آذربايجاني است هـاي مايه در سبك عراقي، كه توأمان از درون. سبك خراساني

و عارفانه بهره مي ترين فضاهاي بـروز تـرك ادب يكي از پرجلوه نيز، برد عاشقانه

با. است» مضامين تغزّلي«شرعي ظاهري،  نگـاهي بـه در بخش اصلي اين نگاشته،

و نيز ابياتي منسوب به قيس سروده هكـ)مجنون عـامري(ملَوحبن هايي از سعدي،

و بررسـيلهئايـن مسـ،اسـت او اثر پذيرفتهاز احتمالاً در برخي مضامين سعدي

آن پيوند يهها از دايـر مضاميني كه بنا به ظاهر ممكن است برخي حكم به خروج

و ادبيات فارسيدانشيار∗  mastali.parsa@gmail.com زبان
و ادبيات فارسي استاديار ∗∗ )ي مسئول نويسنده( mohammadamir_jalali@yahoo.comزبان

5/12/94: تاريخ پذيرش مقاله3/4/94: تاريخ دريافت مقاله
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و چگونگيأمنش؛ همچنينتبيين شده» خيال«يهادب شرعي كنند با مقول پيدايش

عربي گرفتن از توصيف خاص ابن در ذهن هنرمند، با ياري اين مضامينگيري شكل

شد» خيال«از  .ه استو عشق عارفانه توضيح داده

.ابن عربي، ترك ادب شرعي، خيال، شعر عذري، سعدي، مجنون:هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

ب وبه كند مردمـت نـاز گناه  مست استتويها چشمزيه شعبان در رمضان
)1383:380دي،سع(

و مفاهيم ديني، يكي از دست دادن هاي هميشگي هنرمنـدان بـراي نشـان مايه مصطلحات
و بازي مضمونيهخلاقيت در عرص و هاي هنري بـوده سازي از شـريعت اسـت يكـي

و معنابراي جولان اصحاب انديش،هاي وسيع عرصه و هنر، در جهانِ زبان .ه
لِيـدلاكـه چـه بـه يافـت تـوانيمـراياريبسـيها نمونه بزرگيشعرا در شعر

ي، خارخارهـايلاممانتقادي، تمايلات هاي ازجمله تأملات فلسفي، گرايش(انديشگاني
و لحظه دلا...) ايِ ذهن شـكلييهآزمايي در عرصـ ازجمله طبع(صرفاً هنريليو چه به

و نيز معاني،يضبع،)و مضموني و واژگان، را بـهينـيدو باورهايميمفاهاصطلاحات
و گاه  بداين.اند گرفتهيبازپرسش ننيسخن  هـاي لـه كه هر كس كـه در مقوستيمعنا

ميكفراي شكستييو مذهب، تابواتياله ؛بـزرگ باشـديتواند هنرمنديگفت، لزوماً
طنـز« عنـوان بـايا در مقالـه تأمـل اسـت كـهي شايستهيكدكنيعيشفاين سخن از اما

از گنـاه سرچشـمهيهنـر هـر اصل، سخن بودلر است كـهدرايگو«:سدينويم» حافظ
در)314: الف1386شفيعي كدكني،(»رديگيم شبنيا«:ديگويمهيحاشو هيسخن بودلر

توانـد بـاينمـ» كامـل مـانيا«ʼ: انـد كـه گفتـهياسلاميحكماازياست به سخن بعض
از يكـي).50-45:ب1386كـدكني، شفيعي:نك؛همان(»ʻشودجمع»يهنرتيخلاق«

ترك ادب شـرعييهاست كه ظهور آگاهانه يا ناآگاهانآنباره شده درين توضيحات داده
در آثار هنرمندان، گاهي ناشي از بروز تناقض ناگزيري است كه به اعتقاد شفيعي كدكني 

يهاراد«در مركز وجودي هـر هنرمنـد بزرگـي وجـود دارد؛ تناقضـي كـه خاسـتگاه آن 
مي» معطوف به آزادي ملـي،اجتمـاعي،امور تاريخييهتواند در حوز است؛ تناقضي كه

هـاي ظهـور از ديدگاه شفيعي كدكني، بهتـرين نمونـه. را نشان دهدو حتي الهيات خود
باتناقضِ وجوديِ هنرمندان در  او بـه عقيـده. اسـت نمود يافتهالاهيات پيوند بخـش،ي
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به همـين؛ستهاآنهاي الهياتيِ ذهن در تجلي تناقضو حافظ، ولويم،خيام اصلي هنر
را تفسـير كننـد حـافظ شـعر اند كوشيده با رفع يكي از دوسوي تناقضكه افرادي،دليل

شـفيعي: نـك(انـد دورترين درك را از شعر او داشته) الحاديِ محض يا مذهبيِ خالص(
).293-290: 1387كدكني، 

در» ترك ادب شرعي« مي پيوندرا به با متون ادبي كارگيري مضـاميني دانسـت توان
و مذهبي  و باورهاي ايماني آ خوانندهكه با عقايد ديني در عصـر مؤلـف چـه(ن متني

و چه در آننيست سازگار) ديگرهاي دوره متن ميو اين،رو؛ ازاينكشد ها را به چالش
آنخوانندگان  و كاررفت ترك ادبرا مؤلفي وسيلهبهها وجود چنين مضاميني در متن

و مصداق. كنندميشرعي تلقي  ترك ادب البته با اين تعريف گسترده پيداست كه مفهوم
و بسته بـه اينكـه خواننـده، چـه كسـي  وو شرعي، تا حدي نسبي است در چـه زمـان

و نيز بسته به دين، مذهب، عقيـدبو با چه نگرشي به متن باشديمحيط فقهـييهنگرد،
برو كلامي  ميايهجامعحاكم تواند از جانب يك خواننده خـلاف و، مضامين يك متن

و از ديـد خواننـده  د شريعت كـه روشـن اسـت البتـه.1تلقـي شـودآنيگـر موافـق اي

و لاجـرم غيرِ به ادبـي كارگيري چنين اصطلاحي برآمده از نقـدهاي محتـوايي، عقيـدتي
و ارسـطويي سـروكار داشـته باشـيم، بـا  است؛ يعني بيش از آنكه با رويكـردي هنـري

و نبايدهاييهنقدهايي از گون و آميخته با بايدها .وييمر ارزشي روبهافلاطوني
دهو زمينه اين مقاله، پس از بيان مقدماتدر گيـري تـرك ادبي شـكل گانـه هـاي

و قـيسي مضامين عاشقانه شرعي، به تفصيل، درباره ملَـوح بـني برخي از ابيات سعدي
ي ادب شـرعي باشـند، كه ممكن است از ديد افرادي خـارج از دايـره) مجنونِ عامري(

آني گوييم، رابطه سخن مي و پيوند مضـامين ي هـا بـا مقولـه اشعار دو شاعر با يكديگر
مي» خيال« گـرفتن از توصـيف خـاص بـا يـاري كوشـيم سرانجام، مـيو كنيم را بررسي

از ابن در ذهـن را مضـامين گيـري ايـن چگونگي شكل،»عشق عارفانه«و» خيال«عربي
. هنرمند توضيح دهيم

 پژوهشي پيشينه.2

شده اسـت؛ هايي اشارهترك ادب شرعييهبلاغي گذشته، گاه به مقول لاي كتبهدر لاب
و نيز جست بي و تقسيمو آنكه به تعريف آن هاي آن پرداخته شده بنديِ زمينه جوي انواع

و زمينـ براين، افزون. باشد و غلـو يهترك ادب شرعي را تنها برآمـده از مبالغـه، اغـراق
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و هجا دانسته اعتقـادي بـييهرا نشـان ايـن مسـئله از اين گذشته،. اند اصلي آن را مدح
تاآنجاكه نگارنـدگان. در اين مقاله خواهيم ديد كه هميشه چنين نيست.اندتهاشدپنشاعر 

تا مقاله مي و جديد، مصاديق ترك در هيچ اثر مستقلي، پيش از اين، دانند، از منابع قديم
.استبررسي نشدهيلادب شرعي در متون تغز

مي» صواب در شعريهعدول از جاد«يكي از انواعِ عجمالمصاحب كـه دانـد را آن
و غير آن چندان غلو كند كه به حد استحالت«سخنور  و هجا در بعضي از اوصاف مدح

و در ادامـه) 333: 1388شمس قـيس،(2»عقلي رسد يا ترك ادبي شرعي را مستلزم بود
كه شعرا از اين جنس بسيار گفته«: نويسد مي فلان پيغمبر چنين بود تـويهاگر معجز اند

و اگر فلان پيغامبر چنان كرد تو چنين كردي و تو چنيني و اين جمله [...] را چنين است
و دليل و دليري بر شريعت بي ناشايسته است و فتورِ قوت صـدقِ كننده بر اعتقادي شاعر

: نويســد مــي» غلــو«، در ذيــل البــدايع ابــدعصــاحب).337-335: همــان(» او در ديــن
» مـذهبي شـود ترين مبالغات آن است كـه منجـر بـه تـوهين چيزهـاي محتـرم ناخوش«
بها.)281: 1377 گركاني،( عدول از صواب چهار نوع«: گويدمي المعجم حدائقاز نقلو

و هجا چندان غلو كنند كه بـه حـد اسـتحال: است يهيكي آنكه در بعضي اوصاف مدح
كـه پيداسـت عبـارات) 282: همـان(» شـرعي را مسـتلزم آيـد عقلي رسد يا ترك اولي

چنـين» غلـو فـاحش«يهنيـز دربـار الافكار بدايعدر. تكرار كرده است دقيقاًرا المعجم
و هجا يا در اغراق اوصاف اشـياء، مبالغـه بـه«: آمده چنان باشد كه شاعر در اقسام مدح

 هـاي نمونـه از ). 171: 1369كاشـفي،(» كب محظوري شرعي شـود حدي رساند كه مرت
و گريخته در متون كهن كه بگذريم، تاآنجاكه نگارندگان مي دانند، تنهـا اثـري كـه جسته

ازايهتـرك ادب شـرعي پرداختـه اسـت، مقالـي دربـاره مسـتقل بـه بحـث صورت به
و مياين مقاله.است) 1390(همكارانش ذوالفقاري در قصـايد،كـه خاقـاني دهد نشان

و تسخير قلمروهاي هنري دور از دسـترس  و درباري خود، درپي نوجويي و بـه مدحي
و هاي شريعت را دسـت از زمينهيك، هيچشأن ممدوحتوصيف اغراق در دليل نخـورده

و زنـاناو. است نصيب باقي نگذاشته بي و ائمه و پيامبران و فرشتگان مقرب از خداوند
ق و مكرم گرفته، تا و مقدس و احاديـث و فحواي آيات و كوثر و زمزم و كعبه را، ...رآن

و تشبيه ممدوح قراريهزمين درآن؛داده توصيف در! تشـبيه تفضـيل قالـب هم اغلـب
مي با استفاده از نمونه،ي حاضري مقاله گستره كه، نشان داده از ايـن شود گونـه خـروج

بنهرا ادب شرعييهداير  ديگر شـعراي ستايشـگر قـرن لكه در آثار تنها در آثار خاقاني،
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در همچنين،. توان ديدمي نيز، انوري ويژهبه،ششم خواهيم ديد كـه تـرك ادب شـرعي
و هجا، بلكه در بسياري از زمينـهيهتنها در زمين تاريخ ادبيات، نه هـاي ديگـر نيـز مدح
كه، نخستين مقالهروي پيشههرروي، مقالبه.نمود يافته است بنـدي به تقسـيم اي است

طور مستقلبهراو در آن مصاديق ترك ادب شرعي پرداختههاي ترك ادب شرعي زمينه
و در بافت عرفاني، بررسي راو فرايند پيدايش چنـين مضـامينيأو منش در متون تغزلي

. ده استكردر ذهن هنرمند تحليل

ده زمينه.3  ترك ادب شرعي گيري شكليهگان هاي

شـاعر بـدان صـناعت، اتّسـاقِ«دانسـته كـه» صـناعتي«، شـاعري را مقاله چهارصاحب
و  خرُد را بزرگ گردانـد و التئامِ قياسات منتجَه؛ بران وجه كه معني مقدمات موهمه كند

 روي سـخن مـا بـه سـوي ويژگـيِ).26: 1327، نظامي عروضـي(» معني بزرگ را خرد
و غلـو را در برخي آثار ادب» گردانيدنِ معناي خرد بزرگ« ي است؛ امري كه مبالغه، اغراق

مي. توان يكي از نتايج آن دانست مي از اغراق را در هـاي ذاتـيِ خيـال ويژگيتوان يكي
و به شمار آورد؛،در متون حماسي ويژهبهشعر،  اما اين اغراق را گـاه در متـون مـدحي

جايگـاهي تـوان ديـد؛ آنجـا كـه ممـدوح يـا معشـوق گاه حتي در متون تغزلي نيز مـي 
از گيري شاعر از زمينه درصورت بهره،باري، گاهي اغراق. يابند فراانساني مي هاي دينـي،

و زمينه و تغزلـي در پيـداييِ تـرك ادب شـرعي دلايل سـت؛ا هاي مشترك متون مدحي
شد چنان هرچند ادب شـرعي در متـونيهدليـل خـروج از دايـر،كه نشان داده خواهد

نلتغز .يستي منحصر به اغراق
تـوان ذيـل ده دسـته گيري ترك ادب شرعي در متـون ادبـي را مـي هاي شكل حوزه

.3كلامـي؛ مضامين فلسفي.2؛)مدح آميخته با اغراق(مضامين مدحي.1: بندي كرد طبقه
مضـامين.6قلنـدري؛يت ـمضـامين ملام.5مضامين مبتني بر تأويـل؛.4مضامين عرفاني؛

و.7انتقــادي؛  .9مضــامين برگرفتــه از علــوم جديــد؛.8مجــون؛ مضــامين لهــو
.مضامين تغزّلي.10هاي شاعرانه؛ يابي مضمون

هـا بـراي هـر يـك از ايـن حـوزه. الف:ي يادآوري است در اينجا چند نكته شايسته
ب توان زيرشاخه مي ده برخي از ايـن زمينـه. هايي برشمرد؛ گانـه، داراي مرزهـايي هـاي

و درهم تنيده تـوان گاهي برخي از مصاديق ترك ادب شرعي را مـي بنابراين؛ اند مشترك
مدح آميختـه«يا» هجا«در را مصاديق ترك ادب شرعي.ج؛ذيل چند زمينه بررسي كرد



)30پياپي( 1395 زمستان،4ي شماره،8 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــ 158

و زيرمجموعمي» با اغراق به» هاي شاعرانه يابي مضمون«يهتوان اخص  دليـل دانست؛ اما
ديگـريهنكتـ. ايـم بررسي كـرده مدح آميخته با اغراق، آن را در بخشي جداگستردگي

و آذربايجــاني،يتــرك ادب شــرعيهتــرين زمينــ گســترده،آنكــه ، در ســبك خراســاني
از) هاي نوآيينِ هنـري اغراق دليلبه(» مضامين مدحي« و در سـبك عراقـي، كـه توأمـان

مي مايه درون و عارفانه بهره در ايـن رو،؛ ازايـن اسـت» مضامين تغزلي«برد، هاي عاشقانه
مييها بيش از زمينه،مقاله به اين دو زمينه .پردازيم ديگر

)قمدح آميخته با اغرا(مضامين مدحي.3.1

و باورهاي شرعي يهدر كلام خود، انگيـز،هنرمنداني كه بيش از رعايت حدود شريعت
و خلاقيــت در عرصــ و مضــمونيههنــر، ابــداع ،انــد، همچنــين آفرينــي داشــته معنــي

و مديحه و كسب معاشيهكه مدح را سرچشم ستايشگرانيسازان قـرار داده شانارتزاق
ج1376انـوري،: نـك(انـد دانسته» شعراشريعت«را» گدايي«، شانخوديهگفتو به ،1:
و گـاه در پـي جلـب خـاطر جاي، اسب مبالغه از ميدان سـخن جهانيـده، جاي)45 انـد

را» ذهـن پـاك«،)52: همـان:نك(خطاب كرده» عقل مجرد«ممدوح، آن ناسزاوار را  او
: نـك(وا» طفيـل اختيـارِ«را» جنـبش گـردون«،)64: همـان:نك(خوانده» ناطق وحي«

.)43: همان:نك(اند برشمرده» مصدر اشياء«راش»منبع جود«و)38: همان
وانگيزي برون خياليهاما گاهي اين اغراق، پاي از داير تلميحات،يهبه عرص نهاده
و مذهبي  و باورهاي ديني الشـعراي شـعر از رودكـي، آدم. گـام گذاشـته اسـت اشارات

:پارسي، بشنويد
 كز پي او آفريد گيتي يزدان زهره كجا بودمي به مدح اميري

)109: 1387رودكي،(
خلَقَت الأفلاك«آيا اين بيت بازآفرينِ مضمونِ پيامبر گفته كه در شأن نيست» لولاك لما

بهيه، خليف»المستنصر«همين مضمون را ناصرخسرو در نعت ست؟ا شده كـار فاطمي،
:گيرد مي

 غرض ايزدي از عالم جسماني اي به تركيب شريف تو شده حاصل
)1384:437ناصرخسرو،(
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و مقصـود«: گويـد ممدوح خـويش مـي ستايش چند قرن بعد، انوري در اي غايـت
ج1376انوري،(،»!جهان كَون تو بودي«)1:57، ز جـانِ«و)50: همان(» غرض از جان

).61: همان(» كه جانور است تو دارد هر آن
:آنگاه كه شاعر، در حق ممدوح خويش چنين گماني دارد كه

و حوا؟ اگر نه واسطه عقد عالم او بودي چه بود فائده در عقد آدم !ي
،)15: همان(

ب كهنه عجب اگر : راي او چنين مرتبتي قائل شود
 بينت همنشينِ وحيِ ناب حديث غيبِ صرف وي خيالِ راست اي زبان راستگويت هم

)25: همان(
مسـت] كنـد[گهـي خطـاب/ اي را حـور زنگـي آشفته] نهد[گهي لقب«شاعري كه

بي(» اي را راد سفله » روزگـاري از حـرصِ دانگانـه در جـوال عشـوه«و)27:تا فاريابي،
ج1376انوري،(شود مي و تلميحات ديني) 1:173، مـذهبي، آنگاه كه از مفاهيم، باورها

از اي براي مبالغه در امر توصـيف اسـتفاده مـي عنوان زمينه به » شُـكوه مصـطفويِ«كنـد،
به؛)3: همان:نك(زند ممدوح دم مي مي» مرتضي«او را در نبرد : همـان:نك(كند مانند

از) 172: همـان:نك(خواندمي» حيدر كراّر روزگار«،)4 او» خنجـرِ چـون ذوالفقـارِ«و
اوي برجستهصفاتي همه؛)132و40:همان:نك(گويد سخن مي خلفـاي اربعـه را در
بخشـد مـي برتـري؛ او را بر انبياء الهي)6: 1338، سمرقندي سوزني:نك(كند جمع مي

ج1376انوري،:نك( ،ظحـاف؛28: 1385نظامي،:نك(خواندمي» مهدي« گاهو)1:63،

انـوري،: نـك( كنـد درگـاه عـدل او مـي»بوابِ«را)ع(و گاه حتي مهدي) 1377:188
ج1376 انـدر ميـان«،»هر آيتي كه آمـده در شـأن كبرياسـت«: خلاصه آنكه؛)2:452،

«اويهناصي ج1376انوري،:نك(بيندمي» مبين» راو)1:84، و«حتي او پـس از مبـدع
(خواندمي» پيش از ابداع مي.)307: همان:نك! :گويد انوري خطاب به ممدوح

 جز كـمـال تـو هـمه نقصان است اي تمامي كه پس از ذات خداي
و لم هرچه در مدح تو گويند رواست جز دو، و سبحان است ان  يزل

)81:همان(
ميو اگرچه ممدوح :داند را كم از آفريدگار

زئاي كا و كم  آفريدگار نات را به وجود تو افتخار اي بيش از آفرينش
)179: همان(
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راااما به ايهام، : خوانـد مـي» خداونـد كـريم«و) 142:همان:نك(» خداوند قديم«و
به) 168: همان(» ناز بنده كه كشد جز كه خداوند كريم؟« ميهمان» ايزد«و او را :كند ند

و بي و چو ايزد بزرگ  همتاست بزرگواري كاندر كمال قدرت خويش نه ايزد است
) 335: 1388شمس قيس،(

و مدح را چنين به هم مي :آميزدو در حق او دعا
و درگاهت حرم و ساقي حور باد بارگاهت كعبه، مردم حاج و كوثر جام  مجلست فردوس

)102: همان(
اي در تغزل قصـيده براي نمونهاست؛ ديگراي گونهاما مدايح خاقاني در اين ميان از

دل در مدح خواجه بهاءالدين و نشيني بـه كـار محمد، دبير خوارزمشاه، چنين معاني بلند
:گيرد مي

طفُي و و زبون توست عالمـخت آدم ـــل توســطفلي  ردي
 آبـسـتـن لعـل توسـت مريمت عيسي جزعِ توسيهپرورد

)416: 1375خاقاني،(
و الطّين«نگاهي به حديث تواند نيم كه بيت نخست مي ينَ الماءب مو آد داشـته» كُنت نَبياً

:نك(خواندمي»!مقصود نظامِ عقد عالم«را محمد بهاءالدينديگر، بيتي در خاقاني. باشد
مي. است» لما خلقت الافلاكلولاك«كه يادآور) همان آن بـود كـه خاقـاني توان بـر آيا

،ممدوح را در جايگاه پيامبر نشانده است؟ جالب آنكه ابياتي از همين قصيده را راوندي
و در نعت او آورده است كه نشـان،الصدورة راحيهدر مقدم يهدهنـد خطاب به پيامبر

و مؤيـد نظـر نگا : نـك(اسـت بـاره رنـدگان در ايـن تلقي قدما از مضمون چنين ابيات
آنكه، از تشـبيه ممـدوح بـه انبيـاء نيـز اگـري توجهي شايسته نكته).6: 1386راوندي،

كهبگذريم،  از هنگامي بي تفوقبه تشبيهتوصيف ادبيهشك با خـروج از دايـر كشد،
بهييمرو شرعي روبه القمـر، امـا به اين دو بيت كه هر دو با تلميح بـه شـقّ،مثال عنوان؛

و ديگري بر پاي : اند، بنگريد تفوق سروده شدهيهيكي با استفاده از تشبيه
 همان كُندَ به عدو تيغ او كه با مه چرخ به يك اشارت انگشت كرد پيغمبر

ج1376انوري،( ،1:198(
آنــــاو خورشي اه؟ديــدي كه شكافـت مصطفـي مــ دــچنان شكافد

)649: 1375،نيخاقا(
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 حتـي؛شـوند آميز، در ادب عرب نيز به وفور يافـت مـي گونه مضامينِ اغراق البته اين
و رنگي از عمـاربن در مدح بدربن بيشتر؛ براي مثال متنبيگاهي با غلظت اسـدي، يكـي

ع مي اسي كه عهدهبسرداران خلفاي :سرايد دار جنگ طبريه بود،
ك علمـ رسولالوَ كـانَ ثَ الْإلهعمــاً في الناّسِ ما بـقـَسم باِلْإله

و لفَظكُ فيهمِ ما أنزلََ الـــ قـرآنَ 3الانجْـيـلاو التَّـوراةَلوَ كانَ

)53و52: 1383متنبي،(

 كلامي مضامين فلسفي.3.2
و بازبسته به پيش هاي ذهنـي خواننـده نيـز زمينه گفتيم كه ترك ادب شرعي، طيف دارد

و تبيـين انديشـه آنگاه كه امام.ستا اش هـاي كلامـي محمد غزاّلي در بيان نظام احسـن
از»لَيس في الاْمكان أبدع مما كـان«: گفت ، برخـي از مخالفـان، او را جـرح كردنـد كـه

و وچراهـا مضـامين، چـونيهاما اشعاري كه دربردارند؛خداوند سلب امكان كرده است
كم، طيف گستردهآشكارااند، هاي كلانِ فلسفي پرسش ها چون فـروع ترين رنگ اي را، از

مي ترين تا پررنگ كشند كه مسلماً از ديد شـريعت، رنگـي ها يعني اصول دين، به چالش
.از ترك ادب را با خود دارند

و كاستدارنده چـو تركـيـب طـبـايـع آراست باز از چه سبب فكندش اندر كم
خ راست؟كه بنا، عيب گر خوب نيامد اين آمــور  د، خرابي از بهر چراست؟ـوب

4)24: 1382ميرافضلي،(

قايقِ« بيتالح لا أدري تجاه رتيَقي؟/تحامَ كانَ خـال خلَقَت االلهَ اخـوان ثالـثرا»أ إنّي
: چنين به پارسي برگردانده است

پن به حـيرت مانده  هان چـه سازم حـقــايــق را چو بينم آشكـاراام
و يا او خـلـق فرمودسـت ما را؟  كه آيـا ما خـدا را خـلــق كرديـم

)1376:415اخوان ثالث،(
من/ مستييهگو شوريدو با تو دارد گفت« و دانم كه هستم ز تو،/ مستم اي همه هستي

.)78: همان(5»آيا تو هم هستي؟

 مضامين عرفان.3.3
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عـادي يـا صـرفاً يـك تابوشـكنيياهابياتي را كه در اين مقوله جاي دارند، نبايد مبالغـ
تـوان در بنيادهـاي فكـري، له را مـيئايـن مسـيهريشـ. همچون اشعار قلندري دانست

و وجودشناختيِ عرفا از جايگـاه هـاآنمولـوي، تلقـي متفـاوت ماننـدي بزرگيمعرفتي
و خدايهاز رابط شانهفهم دگرگون،انسان در نظام كائنات وو ميان انسان و ديـن انسان

:جو كردو از شريعت جست آنانقرائت متفاوت 
 تــو يـا نور خدايــي يا خدايـــي اگـر كفـر اسـت اگر اسلام، بشنــو

د1386مولوي،( ،2:1017(
 هاي بشر مقام ديدنِ حق يافت ديده ديدهيهچو روي انورِ او گشت ديد

د( )1:374همان،
ن هـركـه خـواهـد همنشيني با خدا  نـد در حــضـــور اولـيـاـشـيـاو

د1389مولوي،( ،2:275 (
همـان،(» ....چون چنين خواهي، خدا خواهد چنـين«: الدين مولوي، خطاب به حسام

من«:يا) 4:186د )157: همان(» آوازت آواز خداستپيش
ميي هاي بسيار ذيل اين شاخه، نمونه تا را و صوفيه شطَحَيات عرفا توان مثال زد؛ از

و ستايش دفاعيه و شيخ ابوالقاسم عين،احمد غزاّلي افرادي مانندهاي ها القضات همداني
و پيروان  ). 158-140: 1382و 207: 1385شفيعي كدكني،:نك( از ابليسهاآنگركاني

بي ابن:نك(اند عربي از فرعون نيز از همين مقوله دفاعيات ابن ).213-197:تا عربي،

 مضامين مبتني بر تأويل.3.4
و ابن:عرفايي همچون و انديشمندان اسماعيلي، در جاي مولوي ، بـه شانجاي آثار عربي

چـه در زمـان هـا تأويـل گونـه ايـن. انـد يازيـده هاي ديني دسـت تأويلِ برخي از گزاره
و چه در گذرِ تاريخ، از سـوي متشـرع نويسندگان آن  بـرخلافنِ اهـل ظـاهر، غالبـاًاها

آنو بارها شده اصول مسلم عقايد ديني پنداشته و از  اسـت؛ حملـه شـده بـه آن انتقـاد
رش معراج پيامبر به نگايهسينا دربار اي كه ابننامه معراجيهدر آغاز رسال،عنوان مثال به

و بـيم او از اهـل  و در آن برخي از عناصر روايت را تأويل كرده، اين واقعيـت درآورده
.)1: 1331سينا، ابن:نك( ظاهر بازتاب يافته است

و و روزه، شـيطان، ملائكـه و ... بهشت، جهـنم، نمـاز بارهـا در آثـار اينـان تأويـل
و كه ناصرخس چنان. هاي ماديِ بهشت، اغلب انكار شده است جنبه رو در تأويـل بهشـت
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،نـاداني«و)43: 2536ناصرخسـرو،(» عقـل اسـت،حقيقتبه،بهشت«: گويد دوزخ مي
» افـلاك«را بـه» كروبـييهملائكـ«صـفاالو اخوان)53: همان(» دوزخ است،حقيقت به

.)161: 1387الصفا، اخوان:نك(اند تأويل كرده

بوديهدر بـهـشــت ار خــانـ  قيصر اكنون خود به فردوس اندر است زريـــن
)34: 2536 ناصرخسرو،(

جنــك زان نـــه زــت را و نيت بـسـتـه اند آلت بسته ـه  انــد بـلـكـه از اعمــال

د1389مولوي،( ،4:276(
و حور زاده از انديش زاده از انديشه  هاي زشت تو، ديوِ كلانهـهاي خوب تو،ولدان

د1386، مولوي( ،1:498(

 قلندري مضامين ملامتي.3.5
و عامدان ازيهنقض آگاهانه و مذهبي، جماعتي است كـه هاي ويژگيتابوهاي اجتماعي

و رفتارهـاي اجتمـاعي خـويش قـرار دادهيهرا سـرلوح»السلامةترَك الملامةُ« گفتـار
و گفتارهاي اينان كه در آثار ادب. بودند هـاي ادبـي سنت قالبدروي بسياري از رفتارها

و ضعف بازتاب يافته و شدت و داراي طيف :اند اند، مشمول خروج از ظواهر شريعت
 ركوي ما كه مسكن خوبان سعتري است از بـاقـيـات مردان، پيـري قلندري استد
ح... حقــاد حقيــقّ اتحـدر نه قت، به حقّ  اي،حقيقت اسلام، كافري است چون تو

بهسنا( )23: 1377كدكني، شفيعي:از نقل يي؛

و استنباط(مضامين انتقادي.3.6 )هاي عرفي از دين نقد باورها

گونــه شـدن باورهــاي عرفـي از ديـن، در نگــاهي تعبـدي كــه هـيچ كشــيده بـه چـالش
مي وچرايي را در ظواهر شريعت برنمي چون صـوابِ ديـنيهتواند خروج از جـاد تابد،

. تلقي شود
حســدي آن روز كـه روز حـشـر باشد و عرضِ منشور،ــوان  اب

نفمـما زنده به ذكر دوست باشي  صوريهخــديـگـر حـيـوان بـه
و كافوريهنه تـشـنـ مـا مـست شراب ناب عشقيم  سـلـسـبـيـل

)470و469: 1383سعدي،(
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و دوزخهاي اي از نقد برداشت نمونه :ظاهري از توصيفات قرآنيِ بهشت
اس«:ت گـويـدـآنـْ و عـرعر و ناژ و باغ تـبـر سـر هـفـتـم فـلـك جوي آب

اسا رويـان صـد هـزاران خـوب »تـنـد نـــيـــز هــر يكـي گويـي كه ماه انور
من وان و محال و خواب اين سخن زي او اسكه او را نيست همت خورد !تـكر
و شوم... و بيـهش و زر جويد ثواب بد نـشـان ز ايـزد سيم !اختر است هـر كـه

)34و33: 1384ناصرخسرو،(
و عقرب دوسر دارد به قدر فهم تو كردند وصف دوزخ را كه مار هفت  سر

و آتش خداي خواهد اگر بنده را عذاب كند و عقرب  ...تر دارد گزندهز مار
)173: 1353ميرزا، ايرج(

مجون.3.7 و  مضامين لهو
آن»مجون« و ژانري در ادب عرب است كـه بـراي و فجور و فخر به فسق ، بيان صريح

توان يافت؛ از برخي اشعار سوزني سـمرقندي گرفتـه تـا نظائري در ادب پارسي نيز مي
و يـادكرد درايـي هاي برخي شعراي عصر قاجار كه خاصه به همين يـاوه گويي پلشت هـا

مجون اصولاً.اند برآورده صريحِ اسافل نام وراي تـرك ادب شـرعي بلكـه آشـكارا شعر
و اخلاق است؛ امايهخروج از داير مرزهاي شـريعت، در اين اشعار به آنجاكهازديانت

و گزاره مي مصطلحات يهتـوان در زمـر شود، ايـن دسـته را نيـز مـي هاي ديني تعرض
در ادب عرب، ابونـواس بـه. به شمار آوردطيف مصاديق ترك ادب شرعي ترين پررنگ

:شعر مجون شهره است
و قُل لي هي الخَمرُ لا تَسقني سرّاً إذا أمكَنَ الجهرُو ألا فَاسقني خَمراً

فَـتـك بِـدونِ ... لا خـيرَ فـي يتبعه مـجـانَةٍو جونٍ لَيسم !كُفرُ ولا فـي

)392و1:391ج، 1987نواس، ابي(
باِلغُلامِ باِلمدامِ غَنـيـت عن الكَواعبِ شرُبِ المرَوقِ و عن
بطِرُقِ غَي طلَبَِ المحلَّلِ بالحرامِو عن سبل الرّشاد  ...و عن

ج( )2:363همان،

قٌل:و إن قالوا 6فـي الـحـرامِ الّذاذَةَلـكـنَّو! حـرام: حرام؟

)341: همان(
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ازم.3.8  علوم جديد ضامين برگرفته
اند؛ بـراي نمونـه كشيدهمرسومِ ديني را به چالش اعتقاداتدستاوردهاي علوم نوين گاه

سفرِْ پيدايشِ اصل انواع تكامل چارلز داروين در كتابي نظريه عهد كه با ظاهرِ آنچه در
ي عشقي ميرزادهمشروطه،يهدر دور. آفرينش انسان آمده، سازگار نيستيهدربارعتيق 

مي بنا بر آشنايي با مباني همين دانش :گويد هاي نوين است كه
مـدين هتاّكيهچه بر ساحت پاكيزكزي شهرــداده فتواي به ناپاكي من مفت...
مي گاه خود را همهيهباري آراي حكيمان... و يك ذره نباش فاش د باكمــگويم

بهـمنك  ست چنين ادراكما چه كنم درك نموده جز اين باز آيد رم من كه جهاني
و حواي، دروغ است دروغيهقص ب آدم و افسانه  ود از خـاكمــنسل ميمونـم

)369: 1357عشقي،(

 هاي شاعرانه يابي مضمون.3.9

بهبراي برخي از و خلاقانـه، سرايندگان، عنوان يك هنرمند، گاهي يـافتن مضـامين بكـر
و بازي اغراق و تصـويري، بـيش از حفـظ هاي بديع هنري  باورهـاي دينـي هاي زبـاني

كه به خيام منسـوب7الدين قمري آملي به اين رباعي سراج؛ براي نمونه،يابد اهميت مي
: بنگريد،شده است

راگه قرآن كه بهين كلام خوانند آن را  گــاه، نه بر دوام خوانند آن
را در خط پياله آيتي هسـت لطـيـف كاندر همه  جـا مدام خوانند آن

به( )1336:735، مستوفي:از نقل قمري آملي؛
ز دل ببرم هول روز !رستاخيزپـيـالـه بـر كـفـنـم بنـد تا سحرگه حشر به مـي

)235: 1377، حافظ(
و دماغ رسن،به حشر !بازي صراطم نيست تن به جحيم افكنم نخستين گام دل

بيآملي( )290:تا،

 مضامين تغزلي.3.10
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ها گاهي دلـدار شـأنيو اما آنچه محل اصلي بحث ماست، متوني تغزّلي است كه در آن
:خداگونه يافته است

غمـــك يارترين اي تـو بـا روح مـن از روز ازل  خوارترين ودك شعر مرا مهر تو
خگر  تـو سزاوارتـريـنـي؛ تـو سزاوارتـرينداــيكي هست سزاوار پرستش، به

)1376:373، مشيري(
از برخي از اين دريهتابوشـكني آگاهانـيهگون گونه مضامين را شايد بتوان شـاعر

هاي مدايح كهن دانسـت؛ امـا خلق مضموني صرفاً شاعرانه يا اغراقي ساده از سنخ مبالغه
و سروده غزليهگون آنچه محل تأمل ما در اين مقاله است، اشعاري از هاي هاي سعدي

آن مواقع،است كه در بسياري8منسوب به مجنون عامري اي گونـه هـا بـه زبان شعري در
كه به .ددار خدا در نوسان نگاه مـي-معشوق را در فضايي ميان دو قطب انسان كار رفته
و تأويلآنيهديگر، متنِ آفريدبيان به و عارفانهيهبه هر دو گون پذير ها تفسير عاشقانه

سـعيد حميـديان، بـا درنظرگـرفتن فضـاي مانند له سبب شده محققيئاست؛ همين مس
غ،غالب، غزل سعدي را درمجموع : نـك(بنـدي كنـد پارسي طبقـهيهزل عارفاندر ذيل

را متـوني عارفانـه بدانـد»عذري«ابراهيم عبدالرحمن، نُصوصِو)63: 1383حميديان،
عذري نسبت داده شده است عـذري«).19: 2000بلـوحي،:نك( كه به شعراي ،»شـعر

بريهدر ادبيات عاشقاناي گونه و مبتني امُوي عذري«عرب عصر ي عشـق؛تاسـ» عشق
بويانسان كـهي تمتعّ جسمانچيهيبو اما پاك؛دو جنس مخالفانيميوفاداراتوأمان

و جلالـي،:نك( نجامديبيآنكه به وصاليب؛باختگان استدل مرگ،فرجام آن  حميديان
عذري، به دليل ويژگـي تأويـل شخصيت.)1390 و مضامين شعر پـذيري ايـن متـون، ها
به ويژهبهدر ادب پارسي، بسيار و اثرغزل، خصوص در متون خلاق عرفاني، گـذار بـوده

عــذري در ادب پارســي، اعرمشــهورترين شــ.)1386جلالــي،:نــك(انــد روايــي يافتــه
دلبن قيس در. ليلي استيهباختملَوح عامري، همان مجنون اشـعار بسـياري از با آنكـه

و خداگونه داده شده كه ممكن استمنسوب به مجنون، به دلدار چنان شأ ،ني فراانساني
در توصـيف عشـقي،عربـ ابـن مشمول ترك ادب شرعي تلقي شـوند،،در نظر نخست

و شاهد عاليعني عشق عرفاني،،كامل و مقام مجنون را مظهر عشقيهنموننيتريحال
حتدانسته  ي، سـتار: نـك(برشـمرده اسـتااللهاءي ـمجنـون را از اول بغـدادي،ديـنجيو
گفتن به آن هسـتيم، ايـن اسـت كـه پرسشي كه در اينجا در پي پاسخ.)254: الف1385
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و منشأ خروج ظاهري ازعلت و نيز سعدي برخي از هنجارهاي شـريعت اشعار مجنون
.چيست

و سعدي گاه مضاميني عاشقانه مي يابيم كه در ظـاهر ممكـن اسـت در اشعار مجنون
:ها بنگريد به اين بيت. باشدترك ادب شرعي داشتهاز رنگي

بقُِوحِـيـبســتَـبِـّـيبرَـل أقُمملَفَةَلاالصيسانأنْكبــحو  رآنِلا
)2003:193مجنون،(

و قـرآن تسـبيحو مـرا از ذكـر بـرَد از ياد مـن مـي عشق تو نماز را گويد مجنون مي
مي دارديبازم : گويدو سعدي

تو چه نماز نمتويباشاليخدر باشد آن را كه  كه مرا نماز باشديگذاريصنم
) 429: 1383، سعدي(

و فرايند شكلئاين مس از گيري اين له مضامين در ذهن هنرمند را بايد چيـزي بـيش
و چگـونگي نگارنـدگان، كارگرفـت ايـنيهبـه عقيـد. اغراقي ساده پنداشت مضـامين

آن شكل مي مانندها در ذهن سرايندگاني گيري در سعدي را » خيال«پيوند با مبحث توان
و توضيح داد؛ فرايندي ذهني كه ابن» تصعيد«و» تنزيل«و فرايند عربي توصـيفي خـاص

مس ادامه، نخست،در. فرد از آن دارد منحصربه وئاين از نمونـه بـه، سـپس له تبيين هـايي
و سعدي سروده ميهاي مجنون و فراينـد.دشو اشاره خـواهيم ديـد كـه بنـا بـه انگيـزه

بِ مضامين در ذهن هنرمند، يا دست اينگيري شكل از ويلأت دليلهكم پذيريِ ايـن اشـعار
آن منظر خواننده، مي ترك ادب شـرعييهها را، وراي شكل ظاهري، خارج از مقول توان

. تحليل كرد
از،در خوانش عارفانه از متون عذري ادب عاشقانه براي بيـان مفـاهيم آنگاه كه عرفا

ع، اند گرفته عارفانه بهره باأتويعشق كه عشق او اصولاً) همانند مجنون(يذرعاشق مان
دريتحو مفارقت است،ييجدا بب اگر معشوق را ازيمي، او را ذهننديدسترس كند تـا

و آنچـه؛ چراكه به باوردسترس خارج باشد يـتماه برخي از عرفا، معشوق بهانه است
گـر شـده هاي زيبا جلـوه اين خداوند است كه در صورت. باختن است دارد، نفسِ عشق

و در رو، ازايناست؛  متوقـف نمانـد، تـا،واحدايههرچبايد از جمال انساني عبور كرد
بـه عاشـق، عارفانـه اين خـوانشِدر. به ادراك مطلق جمال الهي دست يافت،درنهايت

ميذهنيوجود و درعييبايزيهكه مجموعبازديعشق و،حالنِي، لطافت شكوه اسـت
ــوق را از ــه معش ــريد آنچ ــا گ ــان متم ــزيزن ــمند م ــاعر ارزش ــزد ش ــيو ن ــد، هم نيكن
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خ معشـوق بـودنيانتزاعـايـيذهن.بودن اوستيافتنين دست ديـپدالي ـجـز در عـوالم
ازاليخ.ديآينم اكبرخيش.ستا،يعرب ابن ويژهبه،هيصوفيمهم نزد برخاريبسميمفاه،

و جمال انسـاني بـه عشـقيگذر از عشق مجاز،تعبيري در توصيف عشق عارفانه يا به
و درك جمال الهي و معتقد استتصور خداوند، چگونگيو نيز، حقيقي كه اتحاد حـق

طب)تيمعنواي(تيروحانانيمپيوندو خلق زاعتيو عشقيعني،كامل عشقِيهنديكه
دو، همـاننيـايهدهنـد ونديپيروين.رديگينم صورتيمادتياست در واقع،يعرفان

كه»ليتخ« خ«راآنيعرب ابناست ا نامديم»هياليحضرت خنيو اسـتهيـاليحضـرت
ي عرفان عشق.نديبيم» ممثّل«ي،عيطباييجسمان را در صورتيبيغيِقيحق كه معشوقِ
طبيتلاق عربي، از نظر ابن بهدل عاشقِو استيو عشق روحانيعيعشق يهليوسـ باخته

ميتلاقنيا»ليتخ« طـ، عربـي ابنيهي به عقيدتلاقنيا.دهديرا انجام  نـديدو فرايدر
عدنيشهودكشـان به عـالمِيعني،»لينزت« بيـغازيهـر وجـوديهفرشـت كـردنِينـيو
و تصورِ خداوند در هيئت معشوقي انسانيبه( ياعـتلايعنـي،»ديتصع«و) نوعي تجسم

يآن صورت حس و انسـاني ساختنِ تصـوير معشـوق از ويژگـي منزّهيعني، هـاي مـادي
م همانند خداوند، شرديگيصورت : نـك( ناميده است»نازلهم«را اين فرايند،اكبرخيكه

، انسـانييهيعني به زبان ساده، فروكشـيدنِ خداونـد بـه مرتبـ؛)254:ب1385،يستار
به خداوندييهانسان به مرتببركشيدن به گونهو شكل جمـال اي تخيلِ همزمانِ خداوند

و درعين و فرابشري تعالي،حالِ انساني . بخشيدن اين تصوير انساني با صفات خدايي
به وجود كاملاً دليل اين به و و تصعيديافته  بيـان خيالي، ذهني، دور از دسترس، تنزيه
اويهشـد آرمـانييهچهـر،ديگر معشـوق در اشـعار مجنـون اسـت كـه زبـان شـعري

را شعرهايتوانميو پذير شده است تأويل و عارفانه او  اسـاسبر. دانستسمبوليستي
مظيعرب ابنهمين نكته است كه و مقام مجنون را  ـنمونيتـريعـالو شاهدهرحال يهن

و تمثيلي اشعار مجنون عشق و شايد در عوالم(دانسته است؛ گويي آنچه در زبان هنري
تِ او، دستيهخيالي و توصيف درآمده است،) عربي ابنيهگرايان ويلأكم از ديد به تخيل

و بشري، بلكه درحقيقت، خداوند است عربـي، بنابراين از ديـد ابـن. نه معشوقي متعين
و فراغت مجنون از هر آنچه جز ليلي چيـزي نيسـت جـز اسـتغراق است، پرستش ليلي

و عشق و تصور خداوند و تصوير باختن با او در عـوالم خياليـه مجنون در حضرت حق
و هنـري شـكل گرفتـه اسـت  عربـي، عـارفي چـون ابـن درواقـع،؛كه در زباني نمادين

و ظـاهر زبـان» تأويل«يهوسيل به كه نزد او گذر از مجاز به حقيقت اسـت، از صـورت
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ميهنري، به سمت معنا ، بارهـا فتوحات مجلدات گوناگوندراو.كندي حقيقي حركت
و مفاهيم ذهني خـود را بـر مبنـاي احـوال به نام و مجنون اشاره و داستان ليلي  هـاآنها

).1393جلالي،:نك(تشريح كرده است
خ كارِو سر و معشـوقاليشعر، اساساً با ازياست مـا كـه در شـعر رود،يو سـخن

ننيمعيعمدتاً فرد ني، شخصياگر شاعريحت؛ستيو خاص عنـوانهبـزيمشخص را
و سپس،يميو ذهنيوجود او را درون نخستباشد،دهيبرگزشيمعشوق شعر خو كند

ما از ازو عـالمِتي ـشـاعرانه، در واقع الِيخ شك،بيهرحال،به.ديگويو سخن خـارج
م دريذهن، تصرف و تغآ كند ميراتيين دراليـخيگـاه. دهـديصورت برابـر آنقـدر

ع و بهيمينيهنرمند، متجسد .كنـد جـدا آن را از عـالم واقـع توانـديمـ سختي شود كه
:ديگويميسعد
زو دادفيتشر درنيكايخوديب رفت، ندانم  دوستاليخاينظرم دوست بود

)396: 1383سعدي،(
ازبرخ به :ديبنگراليخيهدرباريسعداتيابي

نـاگتمـفـگ غايو مقابليرويمم شودشَ، مهر فرامنمتـيبـر يو در تصوربي،
)562: همان(

:كهتيبنيايحتّ
هريروزيشب هر ندداريروز زوالو و معشوق مرا آخر ستيشب وصل من

)402: همان(
خ خاليناظر به بحث . باختن است معشوق عشق الِيو با

درنيا گانِنگارنديهديبه عق  مانند شعرهايي سطور،
و گل است آن وجود روحانمينگو نــمــكنيدـــبيآب يباشد جمال انسانـال

)587: همان(
ز رحمت محض آفر نانيا«و ، برخلاف آنچه تـاكنون پنداشـته)440: همان(»انددهيمگر

زمنيمتعـ معشـوقِفيتوصـدريعـادياهلغمباديرا نبايشده، لطف كلام سعد ينـيو
ا؛دانست همـانجزستينيزيچاييكس»يوجود روحان«اي» محض رحمت«نيبلكه

درايـ)يافته اسـت كه وجودي تنزيه(ي آرمان معروف، معشوقِريبه تعبايياليخ معشوقِ
:دينمايميكه عرفانتيبنيا

پــم و در نظرـاسبيـاـغمااريـميموعـجـم انِـدگـــنــراكـا  استت
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)384: همان(
كه شايسته  حضرت حـقبر،آشكاراگاهي،يسعديشعرنيمضامي يادآوري است

: دلالت دارند
سريكسيرواليخ را در خيكساليخ مرا است هر كس  است رونيباليكز

)391: همان(
يك اصولاًيسعد هرچند ممعناي كردن سويه از ،كـهيمعننيبد؛زديپرهيشعر خود

و قصد او، آفرتيغا ويمتننشيهنر رايعرفـانرِيسـاتف ظرفيـت است كه هـم تـوانش
هم داشته باشد زميعرفانريغرِيتفسامكانو يآنكه، گاههنكت.به خواننده بدهدراينيو

مدل چنانآنمعشوقاليخ غيباخته را به خود مشغول ،دوسـترِيكند كه او را از هرچه
م ظرنيا.دارديباز شرفيمضمون ممكن است بـه مثابـه تـرك ادب،عتي، از نظر اهل
:استچنيني اينو محل بحث در اين مقاله نيز، ابيات شوديتلقيشرع
ـْلذَـــبل ـلَـتـنُّـال ــيلَـيـصحغَهابِينأنَّكَـيتَّـحشْإرَـيهاـنُيأدـّـيبرَـبِ راك

)186: 2003مجنون،(
ليهو عشق خالصانيدوست: گويد مجنون مي آنكهيبو كردم شكشيپيليخود را به

م ليليباشم،دهيورزيبه خداوند شرك چنـان در ذكـر دوسـت مسـتغرقاو. پرسـتميرا
غدنيشياست كه مجال اند :ينظاميهبه گفت.را ندارديليلازريبه هر چه

هـبيلـيلمِـان ابِـســحز رونــيـب مـنخنـسچــيـا يليداشت
)66: 1387نظامي،(

حسيعامر از مجنونِ،نديگويم«كه چنان  ـاسـت)ع(يعلـبننسؤال كردند حق با بـااي
لهيمعاو بـه قـول.)312و311: الـف 1385،يارتسـ(»!اسـتيلـي؟ جواب داد كه حق با
:يسعد

بو تو آشفتهيچنان به مو مسيام به نـتو دخبر ستميت كه  عالم هستدور از هرچه
) 374: 1383سعدي،(

خيذهن اشتغالِيعني،لهئمسهمين كه،معشوق الِيبه ازيتيبنيچن به سرايشاست
:انجاميدهمجنونيسو

بقُِوحِـيـبســتَـبِـّـيبرَـل أقُمملَفَ لاةَالصيسانأنْكبــحو  رآنِلا
)193: 2003مجنون،(

هميسعدو منيبا :ديگويمضمون است كه
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تو چه نماز نمتويباشاليخدر باشد آن را كه  كه مرا نماز باشديگذاريصنم
)429: 1383سعدي،(

در حضورِشِيتشويهدرباري متعدد هاي بيت مجنون ، معشوق كردادي دليلبه،نماز قلب
ا. دارد :فيظرتيبنيازجمله

ذَـمذاإيرِأداـــمـــفَـيلِّـصاُ ايمانثَ أميالضُّحيفـيلِّـصاُنـيتَـْنـثأتهُارْكَا
)210: 2003مجنون،(

م: گويد او مي و چون او را فراينماز نميماديگزارم دويآورم، گانـه دانم كه نماز ظهر را
آنيبرخنيكه مضامسرودهياتيابهبارايندرهميسعدو! گانه هشتايخواندم   هـا از

بسشاشعار مجنونهب گفتـه مـذكور از مجنـون،تيـبيِاز جمله در معنـ. دارداريباهت
:است

كـن بـماز و از كيخوديردم درــندانستم  نماز چون بستم عقد،تو الِيخه
)494: 1383سعدي،(

: مجنون
صإ ــيأران ايورائيمصلَّالْ كانَنْإو ــيهــوجــبِهاونحَتمميتـيــلَّــــذا

)2003:205مجنون،(
م( ميچون نماز رونميبيخوانم، خود را ليكه و بسا كه قبله فراپيليدر مـن شـت دارم

9!)است

:يسعد
ب قـتا خود كجا رسد م امتيه رونـنماز و همهدريمن رو تو  در حجازيكس

)474: 1383سعدي،(
:براي نمونه. داردديگري نيزدمتعداتياب،نمازيهدرباريسعد

پذ نمازِ دارديمنرواعتيشر،تـمس ازِـمـن و شب مستم؟رديمن كه  كه روز
)494: همان(

و شاهديعرب از نظر ابنراستي چرا به ؟عشق اسـتيهنموننيتريعال، مجنون مظهر
ب مي اُ»اليـخ«يهواسـطبهعربي، مجنون ابن گاهديدازه اين دليل كه توان گفت تي ـلوه،

ل ل»ليتنز«يليخدا را در و بايليداده و اسـتعلا»ديتصـع«،خداونـد، تـا حـد»هيتنز«را
ادراك عشق الهي جـز از ايـن طريـق ممكـن عربي، از نظر ابن.)نازلهم=(استدهيبخش

حسيبيغتيلوهاُ صالِتا محلِّو آنچه نيست اتصـال( استقخلالِيتخ،استيو عالم
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(اليالخيف متشّـرعكيـ كـه در نظـرِ شـعرهايي بنابراين.)254:ب1385،يستاّر:نك)
نيتـري، عـاليعربـ چـون ابـنيعارف شود، از منظرِيتلقّيشرع ادبِ ممكن است ترك

ميهنمون ازينيسعد.شوديعشق شناخته .امر همچون مجنون استنيدر
در اشعار عاشقانهيهدربارهرروي، به هـاآن اي از سنخ اشعار منسوب به مجنون كـه

بـا اطمينـان،،گاه معشوق جايگاهي فراانساني يافته است، بايد گفـت حتـي اگـر نتـوان 
ذهـن هنرمنـديهرا برآمده از رويكرد نمادپردازانـاي گيري چنين مضامين عاشقانه شكل

و سمبولِ دانست، دست و تصـاوير يسـتي، هـر كم در خوانشي خلاق و بخـش از اجـزاء
و اركان شعر عارفانه پذير، تأويلها اشخاص اين عاشقانه  توانـد مـي انـد؛ ليلـي به مفاهيم

و شيفت،مجنونو نماد خداوند حقيهسالك ترتيـب بـدين.باشـد مستغرق در حضرت
كمِ ترك ادب شرعي ظاهري، دست باوجودكه مضامين اين اشعار، نتيجه گرفتتوان مي
در مي و بررسـي نمادپردازي شمارتوانند هاي متون عرفاني يا متمايل بـه عرفـان تحليـل

چنان گسـترده اسـت كـه گاهيينومتچنينيِريپذليو تأوريتفسيهدامنباري،. شوند
شـود، نـزد شـمرده مـييو خـداباور عرفـانيهجـوهري،ممكن است آنچه نزد گروه

يه، بـرخلاف گفت ـحالهربه.به شمار آيد ار شريعتو عدول از هنجفركُگريديگروه
و نمي شعرهاييكم چنين قيس رازي، دست شمس بر دليل«،سادگيبه،توان را نبايد كننده

و فتور قوت صدق او در دين بي .دانست) 337: 1388شمس قيس،(» اعتقادي شاعر

 گيري نتيجه.4

شـويم؛ مـيروهادب شـرعي روبـيهگـاه بـا مضـاميني خـارج از دايـر،در متون تغزلي
و خداگونه داده شده است كه گاهي تاجايي لهئايـن مسـ. به معشوق جايگاهي فراانساني

از در شعر معاصر شايد تنها برآمده از اغراق هـاي متـون مـدحي كهـن سنخ مبالغـه هايي
و مضامين متون تغزلي بهره مي گيرنـد يـا شمرده شود؛ اما در اشعار عرفاني كه از نمادها

مسمند بهره هاي عرفاني كه از زمينههعاشقانيمتون و فرايند شـكلئند، اين گيـريِ ايـن له
را.مضامين در ذهن هنرمند را بايد چيزي بـيش از اغراقـي سـاده پنداشـت  ايـن مقولـه

در مي و چنـين توضـيح داد» تصـعيد«و» تنزيـل«و فراينـد» خيال«پيوند با مبحث توان
هن پنداشت يهاز تجربـ،كـمِ كـرده يـا دسـتهفرايند ذهني را تجرباين خود رمندكه يا

وانيگرد بهين را در آثار خود همچون سنتآبهره برده بـاري،. كـار گرفتـه اسـت ادبي
پا يشانعرفا كه دستگاه فكر و اساس آفـر سامان داده»عشق«يهيرا بر رانشياند جهـان
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و خداونـد را هماننـديهيدوسـويهرابطـ،دهند، اغلبيمحيبر مدار عشق توض خـود
تبدلانيميهعاشقانيهرابط و دلدار ايشـان در خلـق متـون عارفانـه،. كننديمنييباخته

به توصيفبراي  و نمادگونـه مفاهيم انتزاعي، ناگزير از انـد؛ كـارگيري زبـاني سـمبوليك
.، عجيب نيستاگر به معشوق جايگاهي فراانساني داده شود،گونه متون در اينبنابراين، 

و زبـان آن را رمـزي نيـز نـدانيم، تـوانشيهاگر زمينحتي اصلي اين متون را عرفـاني
مي گونه تفسيرپذيري اين متون به ها را دال بر مفاهيم عرفاني دانستآنتوان اي است كه

و» مـدار مـتن«، به سمت رويكرد ويسندهنخوانيِو ذهن» مدار نويسنده«از رويكرد گذر(
و تأويليِ متن و مجنـونبه). دقت در توانشِ تفسيري گـاه،هـرروي، در اشـعار سـعدي

ميمضاميني  آن شـود ديده و كـه در و فراانسـاني بـازنموده شـده هـا معشـوق، آرمـاني
از عربي ابن گاهاز ديد.درادجايگاهي خداگونه  و داشتنِ تصوري عشـق كه عشق عارفانه

و حضـرت خياليـه مـي  و جمال الهي را بازبسـته بـه خيـال هاايـن شـعر،دانـد خداوند
متون، هنرمند، آگاهانـه در اين. بيان نمادين عشق الهي باشنديها توانند بهترين نمونه مي

» تصـعيد«در طي فرايند،خويش تعالي دادهيهمعشوق را در حضرت خيالي،يا ناآگاهانه
و موجب پديدآمدن مضاميني شده كـه ممكـن اسـت به او جايگاهي فراانساني بخشيده

.پنداشته شوندادب شرعييهخروج از داير

ها يادداشت
اند سروكار داريم، پيداست كـه گذشته از اين، وقتي با متون ادبي كه آبستن احتمالات معنايي.1

به پيش و حتي خواسـت او نيـز هسـت؛ ينهزم فهمِ متن، بسته و نوع خوانش هاي ذهني خواننده
و آگاهانه متني خلق كرده باشد كه تأويـل به كه سراينده، هنرمندانه و ويژه آنجا هـايي گونـاگون

دو بهترين نمونه، برخي بيت. حتي متضاد را برتابد هاي حافظ است كه قابليت تفسـيرپذيري در
و ات شريعتمدارانه تا برداشتقطب كاملاً متباين، از ادراك هاي الحادي را ذيل چتر خـود دارنـد

و تكفيربرانگيز بوده اسـت سرودن آن  ها، گويا هم در زمان حيات براي جناب حافظ دردسرساز
ج1353خواندمير،:نك( به پنج قرن، نزديـك بـوده)316و3:315، و هم پس از گذشت قريب

).647و 646: 1387؛ معين،1383:124سپنتا،:نك(به نبش قبر او بينجامد
در.2 به آيات قرآنـي اشـارهمي» هجا«براي ترك ادب شرعي كه توان ابيات زير را نمونه آورد

:دارند
رِّمح عليَكُــاز و روسبي استـت به قَد سلَف هرچ از تبار اوست، پليد است مِ او تا

)1376:565انوري،(
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و و روسبي همگي اصل حغرّند حرِّمـــفرع تو از همـــي سلَفــت ه تا فيء قَد
)602: 1390اثير اوماني،(

هـاي تـرك ادب شـرعيي نهـم از زمينـه تـوان ذيـل دسـته از ديد ما، اين گونـه اشـعار را مـي
.بندي كرد طبقه) هاي شاعرانه يابي مضمون(
شـدن داشتند، ديگر نيازي به برانگيختـهميي خداوند اگر مردمان، دانش تو را درباره: ترجمه.3

و اگر مردمان كلام تو را در اختيار مي و انجيل فرو فرستاده پيامبران نبود و تورات داشتند، قرآن
.شد نمي

به.4 ا نجم رازي :1352 نجم رازي،:نك( ين رباعي به خيام سخت تاخته استخاطر سرودن
31.(
از خرمشاهي با نقل بيت.5 نمازش چه هشيار«: اخوان در تأكيد بر وجود خداوند، ازجملههايي

چه مست بي/ خوانم ژرفـاژرف،«اين بنـد از شـعر او را هـم» گمانم كه او هست، هست درين
و عرفاني و تفسير كرده است» ديني شفيعي كـدكني).68-62: 1383خرمشاهي،:نك(خوانده

هاي الهياتي در شـعر اخـوان آورده بروز تناقض هاي عنوان يكي از نمونه همين بند از شعر را به
).293-290: 1387شفيعي كدكني،:نك(است 

، بـاعنوان)1902(ي راغـب محاضـرات الادبـابه فصل شانزدهم هاي بيشتر براي ديدن نمونه.6
و السخْف« از)تابي(معتزَي ابنالشعرا طبقاتو»في المجون هوالبـ، كـه بـا نقـل بيتـي پلشـت

به بن و اشعارش برآمده است، مراجعه كنيد خوبي از عهده حباب، استاد ابونواس، .ي معرفي او
ميي سراج درباره تاريخ گزيده صاحب.7 غلُـُوي تمـام«: نويسد الدين قمري آملي فسقيات، در

).735: 1336مستوفي،(» داشت
د فارغ از بحث وجود يا عدم وجود تاريخيِ مجنون،.8 به نام او وجـود داشـتهياشعار ربازياز

و جلالي،:نك( است رفتهيپذريخود از آنان تأثيها در غزليسعدكه  .)1390حميديان
اي از درآميختنِ معشوق با خداونـد، در حـين نمـازِ عاشـق، در شـعر نمونه» نماز پيش«شعر.9

لا الـه تـو«: معاصر است شـبيه مضـمون شـعر).1392بهراميـان،: نـك(» سارا، سلام، أشهد أن
قبَاني، شاعر معاصر سوري، نيز دارد؛ در شعري با عنوان  لا أمـرا«بهراميان را نزار إلاهأشـهد أن

مي»!أنت لا امـرأ«: سـرايد كه در پايان آن  ـ.../هأشـهد أن مرتبَـتمَكَّنَ ب إلـي هت أن ترفـَع الحـ
أن.../ إلاّ أنت.../هالصلا ).173: 2004نزار قباني،(»...إلاّ أنت.../تإلاّ

 نابعمفهرست

(آملي، طالب و تحشـيه بـه . الشعراء طالـب آملـي كليات اشعار ملك).تابي. ي تصـحيح
.ي سنائي كتابخانه: تهران. محمد طاهري شهاب
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چـاپ،خـط امـام فخـر رازي بـه.نامـه معراج.)1331(.عبدااللهبن سينا، ابوعلي حسين ابن
.ن كتابدارا انجمن دوست: تهران،مهدي بيانيكوشش عكسي به

(الدين عربي، محي ابن :بيـروت،أبـوالعلاء عفيفـي بـا تعليقـات.الحكـم فصـوص).تابي.
.دارالكتاب العربي

(محمدبن معتزَ، عبداالله ابن ،تحقيـق عبدالسـتار احمـد فـراج بـه . طبقات الشّـعراء).تابي.
.دارالمعارف: قاهره

: لبنـان،الحـاوي ليااي كوششبه.نواس شرح ديوان ابي.)1987(.هانيبن نواس، حسن ابي
.للكتابهالعالمي
.اي كهـن از رسـائل اخـوان صـفا گونـه ترجمـه؛الحكمـه مجمـل).1387(.الصـفا اخوان
و ايرج افشار كوشش محمدتقي دانش به .پژوهشگاه علوم انساني: تهران،پژوه

و عبـاس.ديوان اثير اوماني.)1390(.اوماني، عبداهللاثير و تصحيح اميد سروري تحقيق
و مركز اسناد مجلس شوراي: تهران،جاني بگ .اسلاميكتابخانه، موزه

.مرواريد: تهران.از اين اوستا.)1369(.اخوان ثالث، مهدي
و بر دوست دارم.)1376(.ــــــــــــــــــ .مرواريد: تهران.تو را اي كهن بوم

(محمدبن الراغب الاصفهاني، حسين و محـاورات محاضـرات ). 1902. و الادبـاء الشـعراء
.الهلال مکتبة: قاهره، تحقيق ابراهيم الزيدانبه. البلغاء

(محمدبن انوري، علي ،كوشـش محمـدتقي مـدرس رضـوي بـه . ديوان انـوري ). 1376.
.فرهنگي علمي: تهران

(ميرزا ايرج و اشعار ايـرج(ديوان اشعار ). 1353. و افكار و آثار و تحقيق در احوال ميـرزا
و نياكان او .انديشه: تهران،كوشش محمدجعفر محجوب به).خاندان

(بلوحي، محمد در دست.الشّعر العذري في ضوء النقّد العربي الحديث). 2000. يـافتني
www.awu-dam.com 17/5/1392 به تاريخ بازيابي.

(بهراميـــان، محمدحســـين در دســـت.»نمـــاز پـــيش«). 1385.  .sarapoemيـــافتني
persiangig.com 27/8/1392 به تاريخ بازيابي.

و عربي سعدي با اشـعار سنجش غزل.)1386(.جلالي، محمدامير منسـوب هاي فارسي
عـذرييهپايـبر،ملوحبن به قيس كارشناسـي ارشـد دانشـگاهيهنامـ پايـان.حـب

.طباطبايي علامه
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ت ). 1393(.ـــــــــــــــ وأعرفان، هرمنوتيك، عشـق عـذري؛ تحليـل ويـلِ نمادهـا
ي رسـاله . مضامين اشعار عذري در متون عرفاني از آغاز تا پايان قرن هفـتم هجـري 

.طباطبايي اه علامهدكتري دانشگ
و علامـه غنـي قاسـم تصـحيحبه. قزويني حافظ غني.)1377(.محمد الدين حافظ، شمس

.اساطير:تهران،دار عبدالكريم جربزه كوششبه.قزويني
.قطره: تهران.سعدي در غزل.)1383(.حميديان، سعيد
بي«.)1390(.و محمدامير جلاليــــــــــــــ و مجنـون زوال، حكايت عشقِ سعدي

ش15س،پژوهي ادبي متن.»باختگي از دل صص48، ،33-64.
يهويراسـت.ديـوان خاقـاني شـرواني.)1375(.عليبن الدين بديل ابراهيم خاقاني، افضل

.مركز: تهران،1ج،الدين كزاّزي ميرجلال
.مهر روشن: تهران.نبض شعر.)1383(.بهاءالدينشاهي،رمخ

زيـر نظـر.السير في اخبار افرادالبشر حبيب.)1353(.الدين همامبن الدين خواندمير، غياث
.كتابفروشي خيام: تهران،3ج،محمد دبيرسياقي

و و تصـوير در شـعر«.)1390(.همكـاران ذوالفقاري، محسـن و تحليـل شـريعت نقـد
صص32و31ش، هاي ادبي پژوهش.»خاقاني شرواني ،117-140.

و راحـة.)1383(.سـليمان بـن علي راوندي، محمدبن السـرور فـي تـاريخ آلايٓـةالصـدور
.اساطير: تهران.تصحيح محمد اقبالبه.سلجوق

ب.ديوان اشعار.)1387(.محمد رودكي، ابوعبداالله جعفربن و انتقادي كوشـشهمتن علمي
پژوهشـگاه فرهنـگ فارسـي: دوشـنبه،علي محمـدي خراسـانيو زاده رسول هادي

.لامي ايرانتاجيكي سفارت جمهوري اس
.هنري ماهوري فرهنگي مؤسسه: تهران.انداز موسيقي ايران چشم.)1383(.سپنتا، ساسان

.طهوري: تهران.هشت كتاب.)1365(.سپهري، سهراب
.توس: تهران.حالات عشق مجنون.)الف1385(.ري، جلالتاس

.مركز:تهران.عشق صوفيانه.)ب1385(.ــــــــــــ
و طبع.كليات سعدي.)1383(.عبدااللهبن الدين شيرازي، مصلحسعدي بر اساس تصحيح

.دوستان: تهران،كوشش بهاءالدين خرمشاهيبه،محمدعلي فروغي
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــيرازي.)1372(.ـــــــ ــعدي ش ــي س ــعرهاي عرب .ش

و ترجمه از جعفر مؤيد شيرازي .شيراز دانشگاه: شيراز،تصحيح



177 ــــــــــــــــــ؛ تبيين پيوند مضامين مبتني بر ترك ادبــ»ترك ادب شرعي«و» خيال«

و مقدمـه بـا.ديوان حكـيم سـوزني سـمرقندي.)1338(.سوزني سمرقندي ي تصـحيح
.اميركبير: تهران،حسيني ناصرالدين شاه

تفسـير چنـد غـزل از حكـيم؛در اقلـيم روشـنايي.)1377(.شفيعي كدكني، محمدرضا
.آگه: تهران.سنايي

. ش؟، صص؟تا؟، هستيي فصلنامه.»ستايش ابليس«.)1382(.ـــــــــــــــــــــــ
و شـعر بيـدل؛ها شاعر آينه.)1385(.ـــــــــــــــــــــــ .بررسـي سـبك هنـدي

.آگاه: تهران
.ي اجتماعي شعر فارسـي زمينهدر.»طنز حافظ«.)الف1386(.ـــــــــــــــــــــــ

.تراناخ: تهران
. هاي يك ايـدئولوژي دگرديسي؛قلندريه در تاريخ.)ب1386(.ــــــــــــــــــــــ

.سخن: تهران
شهريار شهردر،»ي معطوف به آزادي اخوان، اراده«). 1387(.ـــــــــــــــــــــــ

و تحليل اشعار مهدي اخوان ثالث سنگستان؛ .دژي شهريار شاهين كوششبه.نقد
.سخن: تهران

المعجـم فـي معـايير اشـعار.)1388(. قـيس الـراّزي الدين محمدبن شمس قيس، شمس
و سـيروس شميسـا. قزويني تصحيح علامهبه. العجم ،تصحيح مجدد مدرس رضـوي
.نشر علم: تهران

.الاشــعار الافكــار فــي صــنايع بــدايع.)1369(.كاشــفي ســبزواري، ميرزاحســين واعــظ
.مركز: تهران.الدين كزازي ميرجلاليهويراست

(العلما شمسمحمدحسينگرَكَاني، حاج ،كوشش حسين جعفريبه. البدايع ابدع).1377.
.احرار: تبريز
(ظهيرفاريابي، .كاوه: تهران،تصحيح هاشم رضيبه.ديوان ظهير فاريابي).تابي.

(الدين آملي، سراجقمري  معين: تهران،يداالله شكري كوششهب.ديوان اشعار).1368.
و.عشـقييهكليـات مصـور ميـرزاد).1357(. ابوالقاسـمبنعشقي، محمدرضـا تـأليف

.اميركبير: تهران،اكبر مشير سليمي نگارش علي
و تحشـيبه.تمهيدات.)1386(.محمدبن همداني، عبدااللهتالقضا عين عفيـفيهتصحيح

.منوچهري: تهران،عسيران
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(الحسين متنبي، ابوالطيب احمدبن عبـاس غـلام.ي ديـوان متنبـي شـرح گزيـده ). 1383.
و محمدحسن حسن .دانشگاه تهران: تهران. زاده نيري رضايي هفتادري

(ملوحبن مجنون، قيس : بيـروت.شـرح يوسـف فرحـات.ديوان مجنـون ليلـي).2003.
.دارالكتاب العربي

.اميركبير: تهران.عبدالحسين نوائي كوششبه.تاريخ گزيده.)1336(.مستوفي، حمداالله
.سخن: تهران.منتخب ده دفتر شعر؛زيباي جاودانه.)1376(.مشيري، فريدون

صـداي: تهـران،مهـدخت معـين كوشـشبه.سخن حافظ شيرين.)1387(.معين، محمد
.معاصر

توفيـق توضيحبا.كليات شمس تبريزي؛ديوان كبير.)1386(.محمد الدين مولوي، جلال
و مفاخر فرهنگي: تهران،سبحاني .انجمن آثار

ـــ ـــــــــ ــوي.)1389(.ــــــــــــ ــوي معن ــخ.مثن ــاس نس ــر اس ــونيهب ،نيكلس
.قطره: تهران،سعيد حميديانيهويراست

.مركز نشر دانشگاهي: تهران.رباعيات خيام در منابع كهن.)1382(.ميرافضلي، سيدعلي
و مهـديبه.ديوان اشعار.)1384(.ناصرخسرو قبادياني، ابومعين تصحيح مجتبي مينـوي

.دانشگاه تهران: تهران،محقق
و مقدمــه بــه.وجــه ديــن.)2536(. ــــــــــــــــــــــــــــ و تحشــيه ي تصــحيح

.ي ايران انجمن شاهنشاهي فلسفه:تهران،غلامرضا اعواني
محمـدامين كوشـش بـه.مرصـادالعباد.)1352(.محمـد الدين ابـوبكربن نجم رازي، نجم

و ترجم: تهران،رياحي .كتابيهبنگاه نشر
و شـيرين.)1385(.يوسـف بـن نظامي، اليـاس و حواشـي حسـن بـا.خسـرو تصـحيح

.قطره: تهران،سعيد حميديانكوششبه،وحيددستگردي
ـــ ــون.)1387(.ـــــــــــــــــــ و مجن ــي ــا.ليل ــن ب ــي حس و حواش ــحيح تص

.قطره: تهران،كوشش سعيد حميديانبه،وحيددستگردي
تصـحيح بـه . چهـار مقالـه.)1327(.علـي عمـربن نظامي عروضـي سـمرقندي، احمـدبن

.ي بريل مطبعه: ليدن،هاب قزوينيعبدالو محمدبن


